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مقدمه
ــلامى، كه ايرانيان در پايه گذارى آن نقشى  ــفه و عرفان اس در فلس
ــرفت افكار انسانى،  ــخاصى برخاسته اند كه در پيش ــزا داشته اند، اش بس
ــهاب الدين  ــيخ ش ــلمّاً يكى از آنها ش ــى نموده اند و مس ــك فراوان كم

سهروردى است.
شخصيت عظيم و كم نظير شيخ شهاب الدين يحيى بن سهروردى، 
حكيم متألهّ و ملقّب به شيخ اشراق، مؤسّس دومين نظام فلسفة اسلامى 
به نام «حكمة الإشراق»، از چهره هاى عجيب قرن ششم هجرى است 
ــت.  ــيده اس ــفه و عرفان جان و توانايى تازه بخش ــه به حكمت، فلس ك
ــمند، با انتخاب نام «اشراق» بر فلسفة خود،   ــهروردىِ آزاده و انديش س
توانست با وجود علماى مذهبى و متعصّبان قشرى جامعة خود، با زبان 
زيبا و لطيف رمز و اشاره، منظرهايى دل انگيز از جهان هستى  و منازل 
ــلوك روحانى، پيش چشم خواننده تصوير كند و مقصد والاى انسان  س
ــان دهد. تأثير شگفت وى بر روند  ــته و دورمانده از وطن را نش گم گش
فكر فلسفى،  بويژه در جهان اسلام، و پى ريزى مكتبى گسترده و عميق 
كه فرهنگ و حكمت ايرانيان باستان و يونان قديم را با عرفان اسلامى 
ــلامى را از ديدگاه فلسفى  ــتان به دورة اس پيوند داد و گذر از دوران باس
ــت  ــهود، قداس ــتدلال و نظر را به يارى ذوق و ش امكان پذير كرد و اس
بخشيد، چيزى است كه مشتاقان علم و معرفت را به تحسين و تكريم 

وا مى دارد و شوقى براى مطالعة آثارش برمى انگيزد.
ــة بيان افكار خود  ــيارى رمز و راز را روش كار و طريق ــاى بس حكم

انتخاب كرده اند. بعضى از آنان از اساطير حكمت به شمار مى آيند.
حكمت مشرقيه، همان حكمتى است كه رمز و راز در آن بسيار ديده 
مى شود. از نقش قوّة خيال و وهم در كنار عقل و اشراق، نمى توان چشم 
ــيد. شيخ اشراق درك حقايقى را كه برايش حاصل شده، به صورت  پوش
ــات عرفانى ايرانى، خصوصاً در  ــت. رمزگويى در ادبي رمز بيان نموده اس
ــاعر، بيشتر مشاهده مى شود؛ ولى اينكه علت «نمادين»  زبان عرفاى ش

بررسی دو رسالة آواز پر جبرئيل 
و لغت موران شيخ اشراق

چكيده
ــيخ  ــتان وارة كوتاه از آثار ش ــى دو داس ــن مختصر، به بررس در اي
شهاب الدين سهروردى به نام هاى آواز پر جبرئيل و لغت موران پرداخته 
شده كه از مهم ترين آثار وى در زمينة داستان تمثيلى به شمار مى روند. 
ــهروردى بيش از آثار تعليمى و مدوّن او از  رسائل تمثيلى و رمزى س
لحاظ شناختِ عقيدة باطن و گرايش حكمتى و عرفانى شيخ، ارزش و 
اهميت دارد و آيينه اى است كه صورت واقعى و بى حجاب سهروردى 
را به ما نشان مى دهد. در اين دو كتاب – كه در فصل هاى اوّل و دوم، 
به هر يك از آنها به طور مجزّا پرداخته شده است - سهروردى، روش 
تمثيلى را براى تعليم مقاصد فلسفى و عرفانى با شيوة رمزى استفاده 
ــت؛ بدين معنى كه اجزاء تمثيلات نيز دوشادوش قالب كلىّ  نموده اس
ــى و مفاهيم منظور، داراى  ــل، به عنوان رموزى براى افادة معان تمثي
ــهروردى با وجود كمىِ عمر، حدود 50 كتاب به  ــتند.  س وظيفه هس
ــى و عربى نوشته كه بيشتر آنها در دست است. نوشته هاى وى  فارس
ــت و آنچه به فارسى  ــبكى جذّاب دارد و از لحاظ ادبى، ارجمند اس س
است، از شاهكارهاى نثر اين زبان به شمار مى رود كه بعدها سرمشق 

نثرنويسى داستانى و فلسفى شده است.
خلاصة سخن اينكه، نمادين سخن گفتن، از ويژگى هاى حكما و 
ــت و سهروردى در اين زمينه بسيار پيشرو بوده، به طورى كه  عرفاس

كتب بسيارى از او به زبان رمزگونه نوشته شده است.
واژه هاى كليدى: رمز، اشراق، پر جبرئيل، معراج، معرفت، لغت 

موران، عالم لاهوت، عالم ناسوت.

صديقه مهربان*

آواز پر جبرئيل و لغت موران

در تقويم رسـمى كشـور ما ايران، هشـتم مرداد روز بزرگداشت 
شيخ شـهاب الدين سهروردى، شيخ اشـراق، نامگذارى شده است. 
اين مقاله ـ كه انتشـار آن در مردادماه ميسـر نشد ـ يادكردى است 
از اين فيلسوف نامدار و نگاهى است به دو نوشتة فارسى تمثيلى از او.
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ــت، دلايل و علل مختلفى وجود دارد كه  در بخش  ــخن گفتن چيس س
اوّل به آن پرداخته مى شود. 

ــهروردى و  ــالت س ــت يافتن به بصيرت كامل دربارة رس براى دس
منظرة كلىّ نوشته هاى او، لازم است كه حكايات تمثيلى وى، بجز آنچه 
ــود. اينها رساله هاى كوتاه، رمزى و  ــراق آمده،  مطالعه ش در حكمت اش
صوفيانه اند كه تجربة روحى اى خاص در آنها به زبانى بسيار رمزى بيان  
ــاله، مرحله اى از حيات روحى و تجربيات درونى  ــده است. در هر رس ش
ــده است، و بنابراين  ــده و از دسته اى از رموز پرده برداشته ش ــكار ش آش
ــبت به جهان اشراق، روح خود سهروردى به دست  با نظرى اجمالى نس

مى آيد. 
ــهروردى را گاهى به اين متهم كرده اند كه تمايلات ضدّ اسلامى  س
ــلام از نو زنده  ــت دين زردشتى را در برابر اس ــته و مى خواسته اس داش
كند؛ ولى حقيقت امر چنين نيست. البته سهروردى تمثيلات و رمزهاى 
ــت، ولى  ــتى را براى بيان نظريات خويش فراوان به كار برده اس زردش
ــت كه عقايد وى برخلاف اسلام  ــتلزم آن نيس اين امر به هيچ  وجه مس

بوده باشد. 
آواز پر جبرئيل

شخصيت ها و اشيائى كه يا بر حسب قرارداد و يا به علتِ دارا بودن 
ــتعدادهاى غالب طبيعى و مادّى و يا به سبب صفات غالب  صفات و اس
و خارق العادة ناشى از نقش اغراق آميزشان در افسانه ها و اساطير، صفت 

رمزى و سمبوليك يافته اند، موضوع بحث است.
1. رمز/ نماد

ــت عربى كه در زبان فارسى هم به كار مى رود.  «رمز» كلمه اى اس
اين كلمه در اصل، مصدر مجرّد از باب نصََرَ، يَنصُرُ، ضَرَبَ، يَضرِبُ است. 
ــت يا به زبان  ــم يا به ابرو يا به دهان يا به دس معنى آن، به لب يا چش
ــارت كردن است. اين كلمه، مانند زبان عربى، در زبان فارسى نيز به  اش
ــرّ، ايما،  ــاره، راز، س ــت؛ از جمله، اش معنى هاى گوناگون به كار رفته اس
دقيقه، نكته، نشانه، علامت، اشارت كردن، پنهان، نشانة مخصوص كه 
از آن مطلبى درك شود، چيز نهفته ميان دو يا چند كس كه ديگرى به 

آن آگاه نباشد و بيان مقصود با نشانه ها و علايم قراردادى است.
ــح نبودن و  ــت، صري ــترك اس ــام معنى هاى فوق مش ــه در تم آنچ
ــت: «قالَ ربَّ  ــك بار آمده اس ــت. رمز در قرآن كريم ي ــيدگى اس پوش
ــم النّاسَ ثلاَثةََ ايَّامٍ الاِّ رمزاً» (آل عمران:  ــل لى آيةً قالَ ايََتُكَ الاٌَ تُكَلِّ اجعَ
ــت: زكريا گفت: «خداوند  ــدى اين آيه را چنين ترجمه كرده اس 41). ميب
ــت كه  ــانى تو آن اس ــش مرا. جواب داد وى را كه نش ــانى بخ من، نش
ــارتى». وى كلمة  ــه روز، مگر نمودنى و اش ــخن نگويى با مردمان س س
ــة «مَثَل» نيز آورده  ــان، در ترجم «نمودن» را، چه تنها و چه همراه س
ــت. بنابراين «مثل» و «مثال» و «سان» و «نمودن» را نيز مى توان  اس

از جملة معنى هاى رمز شمرد.
اين كلمه دو معنى اصطلاحى ديگر در علم بيان و تصوّف دارد. در 
ــوب مى شود و گفته اند: «رمز،   علم بيان، رمز، يكى از انواع كنايه محس
ــد و معنى پنهان و احتياج به  ــايط آن اندك باش ــت كه وس كنايه اى اس

ــى رمز به عنوان  ــد». در آثار متصوّفه نيز گاه ــته باش قدرى تأمل داش
ــت كه  ــز عبارت از معنى باطنى اس ــت: «رم ــده اس اصطلاح تعريف ش
ــت  ــرى كه غير از اهل آن به آن دس ــت تحت كلام ظاه ــزون اس مخ
ــة «رمز» به معنى  ــاصّ اصطلاحى، كلم ــد». جدا از اين معنى خ نيابن
ــيده نيز به كار رفته است؛ چنان  مرموز، يا معنى باطنى و مجازى و پوش
ــتانى كه داراى معنى پوشيده و  كه صاحب مرزبان نامه، پس از ذكر داس
مجازى- علاوه بر معنى ظاهر- است، مى نويسد: «اكنون اى فرزندان، 
مستمع باشيد و خاطر بر تفهّم رمز اين حكايت مجتمع داريد» (سعدالدين 
ــيده و پنهان در زير  وراوينى، ص 43). با صرف نظر از معانى «رمز» (پوش
ظاهر كلام)، اگر بخواهيم معنى اى كلىّ و شامل از آن بيان كنيم، بايد 
بگوييم: رمز عبارت از هر علامت، اشاره، كلمه، تركيب و عبارتى است 
ــد، دلالت دارد  ــى وراى آنچه ظاهر آن مى نماي ــر معنى و مفهوم كه ب

(پورنامداريان،1364: 4).
2. رمزآيينى سهروردى و نمادها در داستان هاى وى

چرا سهروردى از شيوة رمزى بهره گرفته است؟ اين سؤال دربارة او 
و هر شيوة رمزى ديگر، مثلاً شيوة مولوى و حافظ، مى تواند مطرح شود. 
براى رمزپردازى شيخ مى توان 4 علت را بيان كرد: (سيّدعرب،1378: 40).

ــار و آرايش كلام  ــتفاده از رمز، براى زيبايى در گفت الـف. گاهى اس
است. اين هدف در بسيارى از رموز رسايل تمثيلى شيخ وجود دارد.

ــيوه براى افزايش بلاغت باشد؛  ــت استفاده از اين ش ب. ممكن اس
ــامل معانى  ــهروردى از نيروى معنوى و بار عظيم واژه ها، كه ش مثلاً س
ــت، كمك مى گيرد و  ــنّتى و معتقدات پيشينيان اس ــاطيرى، س مبهم اس

نقص زبانى را اين چنين برطرف مى كند.
ــروان و تهييج مريدان  ــتر در پي ــى براى ايجاد جذّابيت بيش ج. گاه
ــفهبد1، هورخش2، ينابيع خرّه، فرة  ــت؛ مانند: نوراس ــده اس ــتفاده ش اس

دهاندآفريده، ديگران سهروردى زيبايى را كه فوق العاده تعبيرات عرفانى انديشه ها و پاره اى از  ك ا ّاقت

پاره اى از انديشه ها و تعبيرات عرفانى 
فوق العاده زيبايى را كه سهروردى آفريده، 

ديگران اقتباس كرده اند و شيخ حقّى عظيم 
بر گردن عارفان دارد. از ميان آنها، حافظ 
بيش از ديگران وامدار اين پاره هاى زيبا و 

نورانى است. طرح مغانه ها و استفادة عرفانى 
از آن، طرح فلسفة خلقت و تجلّى عشق 

بر وجود، همه برگرفته از شيوة نگاه شيخ و 
مبادى مربوط به آن است 
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نورانى3، ده پير، ناكجا آباد و...، كه دل خواننده را مجذوب مى كند.
د. انگيزة ديگر، كتمان اسرار نااهلان است، كه در رسالة لغت موران 
دربارة تظاهر هٌدهُد به روزكورى ذكر شده است. اين انگيزه، دربارة همة 

آيين هاى مخفى، اعمّ از دينى، مذهبى و عرفانى، مصداق دارد. 
ــده، در پيروى سهروردى از شيوة رمزپردازى  تمام علت هاى ذكرش
مؤثر است. براى يافتن ديد كلىّ نسبت به افكار و نماى كلىّ نوشته هاى 
ــت حكايات تمثيلى او نيز مطالعه گردد. داستان هاى تمثيلى  او، لازم اس
ــيخ، معمولاًَ نمادهايى دارد كه اشاره به معانى خاصّ عرفانى است. او  ش
ــتان هاى تمثيلى  ــت. داس مطالب عرفانى را در قالب نماد بيان نموده اس
ــيخ اشراق، شيرين، جذّاب و در بيان حالات نفس و آراء اشراقى است  ش
ــوف است، ولى رنگ تصوّف نيز در  و بنا به گفتة محقّقان، با آنكه فيلس

نوشته هايش نمودار است.
3. تأثير رموز شـيخ اشراق بر بزرگان عرفان گراى ادب 

فارسى
ــيخ اشراق، از لحاظ ادبى و مسائل و موضوعات آن، از قبيل  نقش ش
ــته  ــات و تعبيرات ادبى زبان، درخور توجه و برجس ــا، نثر، تركيب قالب ه
نيست و كمتر شاعر يا نويسنده اى است كه از لحاظ شيوة زبان، به طور 
ــتقيم از وى تأثير پذيرفته باشد؛ اما بزرگان بسيارى  ــتقيم يا غير مس مس
ــائل  ــيوة تحليل و طرز برخورد با مس ــتند كه از لحاظ نوع نگاه، ش هس
ــيخ اثر پذيرفته اند.  ــته و زمان خود، در وادى تصوّف و حكمت از ش گذش

اين اثرگذارى دو گونه بوده است: 
ــوع نگاه و  ــد و از ن ــراق را پذيرفته ان ــتم اش الـف. روش و كلّ سيس
ــته اند و آن را به عنوان  ــه بهره جس ــائل صوفيان ــوردى در باب مس برخ
ابزارى مناسب براى طرح مسائل تصوّف به كار گرفته اند؛ چنان كه عطار 
ــيوة رمزآميز او بهره مى گيرند.  ــق الطير و مولانا در مثنوى از ش در منط
ــيارى از مفاهيم و موضوعات رمزآميز در منطق الطير عطار و استفادة  بس
وسيع از پرندگان و وادى هاى مختلف در رويارويى با سيمرغ، در حقيقت 
نخستين بار در آثار رمزى شيخ اشراق به بيان آمده است؛ اگر چه وى نيز 
مبدع و مخترع آنها نيست و قبل از او به نوعى در آثار غزّالى و ابن سينا 
ــتانى و خلق شخصيت و  ــت. اين تأثير، هم بر قالب داس ــده اس گفته ش
ــترش عميق حوزة مفاهيم بوده است؛  قهرمانان بوده و هم از جهت گس
ــكايت و حكايت  ــت به نيستان و ش ــوق بازگش مثلاً نى نامة مولانا و ش
جدايى ها و غربت انسان در هستى، زمينه اش از امثال قصة غربت غربية 

سهروردى اقتباس شده است.
ــرات عرفانى فوق العاده زيبايى را كه  ــه ها و تعبي ب. پاره اى از انديش
سهروردى آفريده، ديگران اقتباس كرده اند و شيخ حقّى عظيم بر گردن 
ــران وامدار اين پاره هاى  ــان دارد. از ميان آنها، حافظ بيش از ديگ عارف
ــت. طرح مغانه ها و استفادة عرفانى از آن، طرح فلسفة  زيبا و نورانى اس
خلقت و تجلىّ عشق بر وجود، همه برگرفته از شيوة نگاه شيخ و مبادى 
ــت (محبّتى،1379: 476). براى شيوة اقتباس حافظ از آثار  مربوط به آن اس

شيخ، مى توان غزل:
در ازل پرتو حسنت ز تجلى دم زد  

عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد
ــيخ چه گفته و حافظ آن را چگونه آورده  را مثال زد و دريافت كه ش

است.
با وجود اينكه مولانا در بهره گيرى از شيوة تمثيلى، از سهروردى اثر 
ــيوة تمثيلى شيخ با تمثيلات مولانا متفاوت است. مولانا  پذيرفته، اما ش
ــيله اى براى بيان و  تمثيل را كاملاً عادى بيان مى كند و تمام آن را وس
فهم هدف فلسفى و عرفانى خود قرار مى دهد؛ اما شيوة رمزى و تمثيلى 
ــت؛ يعنى هر جمله و بخشى از  ــيوة مولاناس ــيخ شهاب بر عكس ش ش
ــت. شايد بتوان شيوة مولوى را  تمثيل وى، بيانگر رمزى از موضوعى اس

«شيوة تمثيلى» و شيوة شيخ را «شيوة رمزى» ناميد.
ــته است شيوة سهروردى را در استفاده از روش تمثيلى جهت  شايس
ــه اين معنى كه  ــيوة رمزى بناميم؛ ب ــفى و عرفانى، ش بيان اهداف فلس
ــوزى براى بيان  ــب كلىّ تمثيل، به عنوان رم ــر تمثيل همراه قال عناص
معانى و مفاهيم، داراى وظيفه اى هستند. پس شيخ، هم از تمثيل كلىّ و 
هم از رموز در كلام خود استفاده مى كند. از مهم ترين موضوعات دربارة 
ــتفاده از رموز و مسئلة رمزآيينى در  ــهروردى، اس ــيوة تعليم و بيان س ش
تعليم حكمت و عرفان است. اين رموز را مى توان به 3 دسته تقسيم كرد:
ــراقى، كه به نور و ظلمت در نظام  نخسـت. اصطلاحات و رموز اش

اشراقى او متعلق است. تنوّع اين رموز كم است.
دوم. اصطلاحات خسروانى يا رمزواره هاى ايران باستان.

ــائل تمثيلى وجود دارد. در اين  سـوم. رمز تمثيلى، كه بيشتر در رس
نوع رموز، شهاب الدين براى استفاده از آنها از قوّة ابداع و ابتكار و تخيّل 

خود با دامنه اى وسيع بهره جسته است (سيّدعرب،1378: 18).
4. شيوة نگارش آواز پر جبرئيل

ــائل فارسى سهروردى است كه  ــالة آواز پر جبرئيل،  يكى از رس رس
ــيخ، قطعى است. اين رساله يك بار توسط هانرى كُربن  انتسابش به ش
 (Le Bruissement de l’Aile de ِــوان ــت عن ــاول كراوس، تح و پ
Gabrie traite’ philosophique et mystique)، مبتنى بر دو نسخة 

ــمارة 2702)، با ترجمة  ــهيد على پاشا (ش ــمارة 4821) و ش اياصوفيه (ش
ــط مرحوم دكتر مهدى  ــيه چاپ شده و بار ديگر توس ــوى و حاش فرانس
ــلطنتى ايران به طبع رسيده  ــخة معروف كتابخانة س بيانى، مبتنى بر نس

است (نصر،1371: 47)
ــت:  ــاله چنين گفته اس ــيوة نگارش رس دكتر ذبيح االله صفا دربارة ش
«شيوة نگارش شهاب الدين در اين رساله، بسيار ساده و روان است. شيخ 
اين رسالة تمثيلى و رمزى را به صورت داستان، همراه با سؤال و جواب 
و با لحن عادى و شيوه اى نزديك به لهجة مخاطب نوشته است. از اين 
ــم  ــى قرن شش رو مى توان آن را به  مثابة نمونه اى طبيعى از زبان پارس
دانست كه در ميان مردم رايج بود (صفا،1372: جلد 2، ص 997). اما به نظر 

مى رسد وجود لغات عربى و شيوة رمزى، نثر وى را ثقيل كرده است.
5. كليّات رساله 

نام اين رساله، آواز پر جبرئيل، خود نشان دهندة رمزى بودن آن است 
و از نامش نفحات روحانى به مشام مى رسد. بسيارى از اصطلاحات آن، 
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ــبيهات و استعاراتى به كار  ــت و در اغلب موارد تش معمّاگونه و رمزى اس
ــبّه بهِ آن پيچيده و مبهم است و همين امر موجب دشوارى  برده كه مش
ــاله و بخصوص  ــى از مطالب رس ــت. اگرچه بخش ــم آن گرديده اس فه
ــاله از رسائل تمثيلى  ــت، ولى رس ــتقيم نيس «كلمه»، خالى از بيان مس
ــود. رموزات اين رساله از نمادهاى  ــتقيم شيخ محسوب مى ش و غير مس
ــت كه  ــنّتى عرفان و تعدادى هم از نمادهاى مخصوص به خود اوس س

نمى توانيم آنها را در ادبيات صوفيانة قديم بيابيم.
شيخ رساله را با نام خداوند شروع كرده، كه حاكى از اعتقاد او به مبدأ 
ــت. اعتقاد او، اعتقادى راستين و واقعى است؛ تعصّبات مذهبى و  يكتاس

اوضاع جامعه ايجاب مى كرد كه سخن را به گونة رمز بيان كند.
ــيخ دارد و از محتواى آن چنين  ــاله حكايت از معراج روحانى ش رس
ــتنباط مى شود كه در خواب بوده است نه در بيدارى. قبل از ورود به  اس
ــده است. انگيزة تأليف اين  ــتان، به انگيزة پديد آمدن آن اشاره ش داس
رساله، انكار يكى از اعمى و شان است كه از سر قصور و تعصّب و نقص 
ــد. حكايتى نقل مى كند  ــلف بيهوده مى گوي ــايخ س بصيرت در حق مش
ــان بعضى  ــيدند: چرا كبودپوش ــه ابوعلى فارمدى، كه از او پرس از خواج
ــاهده مى كند، از  ــتر آنچه حواس مش اصوات را پر جبرئيل خوانند و بيش
ــائل گفت: از جملة آوازهاى پر جبرئيل،  ــت؟ او به س آواز پر جبرئيل اس
يكى تويى. اين منكرِ مدّعى، تعصّب بى فايده مى كرد كه چه معنى براى 
ــهروردى كه اين  اين كلمه مى توان فرض كرد الاّ هذيانات مزخرف؟ س
ــارت مدّعى را مى بيند او را عامى مى خواند و مى گويد: «اينك من  جس
در شرح آواز پر جبرئيل به عزمى درست و رايى صائب شروع كردم، تو 
ــردان دارى، فهم كن؛ و اين جزو را آواز پر چبرئيل  ــر مردى و هنر م اگ

نام كردم».
ــاله به صورت حكايتى از زبان اوّل شخص  پس از مقدمة كوتاه، رس
ــب اتفاق مى افتد. اين جواب و دفاع، بهانة تأليف  ــود و در ش نقل مى ش

يكى از ژرف ترين رسائل حكمت سهروردى قرار گرفته است. 
ــت: بخش اوّل دربارة طالب  ــده اس ــيم ش حكايت به دو بخش تقس
ــت كه به خانقاهى مى رود كه داراى دو در  ــراق) اس ــيخ اش حقيقتى (ش
است؛ يكى از درها به شهر و ديگرى به صحرا. طالب حقيقت به صحرا 
ــردان كارآزموده برمى خورد كه هيبت و  ــى رود. در بين راه به ده تن م م
ــتان از حكيمى كه پيامبر  ابهّت آنها وى را مرعوب مى كند. قهرمان داس
درون او فرشتة راهنماى او در راهِ رسيدن به حقيقت است، مى پرسد كه 
ــيدن از وى در باب معمّاى خلقت، مقامات  ــت و به پرس منزل او كجاس
ــرات آن مى پردازد.  ــرّدات و خط ــاختمان افلاك، عالم مج ــت، س طريق
ــى تعاليم  ــش ها مى آيد، عناصر اساس ــى كه به دنبال آن پرس گفت وگوي
ــرار قرآنى لازم  ــه طريقت را كه براى درك اس ــراقى و آداب ورود ب اش

است، روشن مى كند.
ــاگرد (قهرمان  ــتان، آهنگ كلىّ كتاب ش ــش دوم اين داس در بخ
ــه او بياموزد. حكيم  ــم اعظم را ب ــتاد مى خواهد كه اس ــتان) از اس داس
ــا بنا به قول  ــت پير «هجايى بس عجب» ي ــت مى كند و نخس موافق
ــرار علم جفر»4 را به او مى آموزد كه علم باطنى  ــين نصر «اس سيدحس

ــت  ــق رمز و تمثيل عددى آنهاس ــروف و كلمات از طري ــه معانى ح ب
ــتگان را آفريد  ــپس مى گويد خدا كلماتى مانند فرش (نصر،1371: 92). س
ــيار برتر از فرشتگان است؛ همان طور كه  و كلمة اعلى را آفريد كه بس
ــيد از ستارگان برتر است. انسان نيز، خود كلمه اى از خداوند  نور خورش
ــمان ها و زمين  ــت. بال هاى جبرئيل بر فراز آس و آوازى از جبرئيل اس
ــايه ها يا مغرب چيزى جز ساية بال چپ  ــترده است. اين جهان س گس
جبرئيل نيست؛ همان گونه كه جهان انوار ملكوتى يا مشرق، انعكاسى 

از بال راست اوست.
ــه اين ترتيب، همة موجودات اين جهان از آواز پر جبرئيل به  وجود  ب
ــتة مقرّب است كه انسان پيدا  ــت. با كلمه و با آواز پر اين فرش آمده اس
ــم الهى- است كه وى كمال مى يابد و به  ــده و با كلمه – يعنى با اس ش

حالت اصلى و اصل خويش مى رسد (همان: 92).
6. محور رساله

ــهروردى عناصر بنيادى معرفت شناسى خود را از  ــاله، س در اين رس
ديدگاه حكمت الهى بيان مى كند. او با تكيه بر نمادهاى سنّتى شعر و نثر 
ــيوة عرفانى  صوفيانه، به اختلافاتى كه ميان عقل گرايان و طرفداران ش
ــاله از رموز علم خياطت، علم كلام خداى،  ــت، مى پردازد. محور رس اس
كلمات و پر جبرئيل تشكيل شده است. مقصود از خياطت، قدرت تصرّف 
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ــت. مقصود  ــف اس و ابداع، و منظور از علم كلام خداى، علم عين و كش
ــات عليا»، نور اوّل يا عقل اوّل، كبريات عقول، «كلمة كبرى»  از «كلم
ــر يا روح القدس يا جبرئيل، «كلمات صغرى» نفوس ناطقه و  عقل عاش
ــاطع به عالم ناسوت و به اعتبارى،  ــفهبديه» يا انوار علوى س «انوار اس
ــبت لاهوتى و  نفوس و املاك و عناصر و جناحَين جبرئيل، دو جنبة نس

اضافت ناسوتى، يا فطرت وجودى و وجهة عدمى است.
ــيلة توجيه و بيان قابليّت  ــده و اين وس از كلمات همان روح تلقى ش
ــه» در نظر  ــت. مفهوم «كلم ــالا قرار گرفته اس ــه عالم ب ــود روح ب صع
ــيع تر و اعمّ از عقل و نفس در اصطلاح حكمت است و  ــهروردى، وس س
ــى و عناصر لاهوتى منبعث از نور  ــه معنى مطلق نور و صادرات روحان ب

الانوار است (منتخبى از مقالات، حسن سيد عرب، ص 14).
7. چند نمونه از تمثيلات

ــره كه در عالم ارواح جاى  ده پير خوب سـيما: عبارتند از عقول عَشَ
دارند. پيران نه گانه، ساير عقول، غير از عقل فعّال است.

ــى عقول، كه به  ايـن پيران كـه در بالاى تو نشسـته اند: پيران يعن
ــت و عقل دوم از عقل اول و به  ــده اس ترتيب، عقل اول از حق صادر ش
همين طريق، تا عقل دهم. منظور از «بالا»، بالاى مكانى نيست؛ بلكه 

بالاى مرتبتى است.
فرزندان من بس بسـيارند: فرزندان، يعنى موجودات ارضى، عناصر، 
ــل فعّال مربوط  ــادات و كلّ موجودات، به عق ــان ها، حيوانات و جم انس

هستند.
آسياى چهارطبقه: همان چهار عنصر (آتش، هوا، آب و خاك) است 

كه به ترتيب در زير فلك قمر واقع شده است.
ــام و خلاصه  ــام (ماده) و عالم اجس كنيـزك حبشـى: كنايه از اجس
ــت. در هنگامى كه همة شرايط فراهم شد و از ناحية افلاك،  طبيعت اس

ماده فراهم شد، آنگاه روح بدو دميده شود.
حجرة زنان: منظور از حجرة زنان، كدورات عالم اجسام است و نفوذ 
ــتگى و مشغولى به عالم اجسام و  كردن آن، يعنى خود را از تعلقّ و وابس

تيرگى هاى مادّى آن نجات دادن.
ــت، و «شب روشن»، صافى بودن از  شـب: عالم مادّه و هيولى اس

كدورت است. شب، كنايه از خال لب معشوق هم هست.
ــان گونه كه خياط با  ــت. هم ــيدن صورت به مادّه اس خياطت: بخش
ــد و خياط علتّ فاعلى پيرهن  خيّاطى به پيرهن صورت پيرهن مى بخش
ــلة  ــد و به اين ترتيب، سلس ــت، عقل فعّال به ماده صورت مى بخش اس

موجودات انتظام مى يابد.
طبقة نخستين: فلك اطلس است كه بى ستاره است.

ــزاج او، كه اعتدالش  ــان دارد و م ــاره به بدن انس خيش و مرقّع: اش
باعث صحّت و تندرستى است.

ــت، فريبنده است و باطل، و  علم غرور: دنياى خاكى، كه ظلمانى اس
وهم است و خيال.

هيكل: مادّه و كالبد است5.
لغت موران 

رسالة لغت موران يكى از رسائل فارسى سهروردى است. اين رساله 
ــپيس و ختك  ــت. اولين بار، اوتو اش ــده اس چندين بار تا كنون چاپ ش
(Otto Spies and Khatak/1935)، آن را از روى يك نسخة خطى 
ــمارة 4821، برگ 88-97) تصحيح و  موجود در كتابخانة اياصوفيه (ش
همراه با ترجمة انگليسى آن و دو رسالة ديگر، تحت عنوان سه رساله در 
ــى اين رساله به سال 1935 در  تصوّف چاپ كردند. همچنين متن فارس
مجلة 227 از روزنامة آسيايى، با ترجمة فرانسه به كوشش هانرى كربن 
ــيد. دكتر سيدحسين عرب نيز آن را تصحيح  و پول كراوس به طبع رس
ــخة خطى ديگر  و چاپ كرد و براى اين منظور، از چاپ قبلى و يك نس
ــتمل بر آثار فارسى شيخ اشراق و متعلقّ به كتابخانة  در مجموعه اى مش
ــخة كتابخانة ملىّ،  ــتفاده كرد. تاريخ كتابت نس ــى ايران (2412) اس ملّ
ــخه تا كنون قديم ترين نسخه اى است كه از رسائل  659 است. اين نس

سهروردى پيدا شده است (پورجوادى،1380: 362)
1. كليّات رساله

ــى شيخ اشراق است كه كاملاً  ــاله هاى فارس لغت موران يكى از رس
ــيخ اين رساله را بنا به درخواست يكى از دوستان  جنبة صوفيانه دارد. ش
خود نوشته است. نام رساله از تمثيل اوّل گرفته شده است و لغت موران 
ــاله را با نام  ــهروردى رس ــت. س به معنى زبان يا گفت وگوى موران اس
ــت.  خدا و درود بر پيامبر آغاز مى كند، كه بيانگر اعتقاد و ايمان وى اس
ــخن را  تعصّبات مذهبى و اوضاع اجتماعى جامعه ايجاب مى كرد وى س

به رمز بيان كند.
در اين رساله، شيخ به كالبد موران درمى آيد و صورت و شكل موران 
ــارت، راه و  ــود و به زبان رمز و اش به خود مى گيردو با آنها همگام مى ش
ــلوك را بيان مى كند و از موران چيزها مى آموزد. موران  روش سير و س
ــت و صحرا مى روند  ــت آوردن روزى خود، به دش ــور براى به دس رنج

همچنينايجادو زيبايى كلام و يا آرايش گفتار ظرفيت كلام و افزايش بلاغت، سهروردى را رمزآيينى انگيزه و علت مى توان 

مى توان انگيزه و علت رمزآيينى سهروردى 
را افزايش بلاغت، ظرفيت كلام و يا آرايش 
گفتار و زيبايى كلام و همچنين ايجاد جاذبة 
معنوى و روحانى براى برانگيختن مريدان 
دانست. نام هاي  رسايل  و شيوة  نگارش 
 زيبا و شيوا و بيان   سهروردي،  همگي  
نشان دهندة  ذوق  و طبع  لطيف  و تخيّل 
 بى نظير اين  حكيم نام آور است
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ــن مور، گاهى آن چنان  ــوارى ها و رياضت ها تحمل مى كنند. همي و دش
ــليمان مى گردد و ناجى  ــود كه راهنماى س متجلىّ به انوار ملكوت مى ش
ــود. در اين رساله حكاياتى ديگر از زبان حيوانات و حشرات و  وى مى ش
ــد، بومان و آمدن مرغان به نزد  ــت، خفّاش، هُدهُ مرغان، مانند لاك پش
ــش از علتّ  ــليمان - بجز عندليب و عقاب - و عتاب عندليب و پرس س
ــرو - كه  ــت. همچنين حكايت جام گيتى نماى كيخس غيبت او آمده اس
كنايه از دل صافى عارف است - و داستان انس گرفتن شخص با پادشاه 
ــت، كه از هر يك، نتيجة خاص عرفانى  جنّيان به طور اختصار آمده اس

حاصل مى شود.
2. موضوع رساله

به طور كلىّ، موضوع رساله، سلوك باطن است؛ راهى كه بايد سالك 
ــاحت  ــات مادّى (مكان و جهات) بيرون آيد و به س ــى كند تا از تعلقّ ط
ــهروردى با استفاده از  ــد. اين مطلب را س ملكوت و قرب حق تعالى برس
تمثيل هاى متفاوت، به زبان داستان در اين رساله بيان كرده است. رساله 
از 9 فصل تشكيل يافته است. در فصل پنجم، چهار واقعه (داستان) بيان 
ــده است. در اين فصول، مجموعة تمثيلاتى زيبا دربارة اصل لاهوتى  ش
ــر بودن تعليم و  ــت متحجّران از ادراك حقيقت، بى ثم ــان، محروميّ انس
ــوت، فراموش  ــودن تجلىّ كامل در عالم ناس ــاد كوردلان، محال ب ارش
ــان اصل الهى خود را، سلوك براى واصل شدن به عالم بالا،  كردن انس
جام گيتى نماى كيخسرو، أنّ فى قتل حياتى و انا الحق و... آمده است.

3. خصوصيات رساله
يكى از خصوصيات رساله اين است كه شيخ اشراق در اين اثر ابياتى 
ــائل فارسى ديگر  ــت. در رس ــى و به عربى نقل كرده اس متعدّد به فارس
ــت. در آواز پر جبرئيل، حتى يك بيت  ــعر نقل نشده اس وى اين همه ش
شعر هم نقل نشده است. در اين رساله گاهى اسم شاعران را ذكر كرده 
است. خصوصيت ديگر رساله، كثرت آيات قرآن، جملات و ابيات عربى 
ــت. اين همه عبارات عربى و حتى گاهى  ــت كه در آن نقل شده اس اس
ــت.  ــاله به كار رفته، نثر وى را ثقيل كرده اس لغات عربى كه در اين رس
ــهروردى اين رساله را براى كسى نوشته كه مانند خود او فارسى زبان  س
بوده، اما عربى هم خوب مى دانسته است. در حكايتى، هم از لفظ فارسى 
ــتفاده كرده و هم از لفظ «سُلحفات». گويا براى او و  «سنگ پشت» اس

خواننده فرقى نداشته است. 
ــتفاده از شيوه هاى ادبى،  ــت؛ بلكه اس ــاله در نثر آن نيس اهميت رس
ــت. رمزهاى  ــعار و ضرب المثل براى مقاصد عرفانى اس تمثيل، نقل اش
ــت. بعضى از حكايت هاى آن شباهت به  ــبتاً كم اس ــفى رساله نس فلس
داستان ها و حكايت هايى دارد كه در نظم و نثر فارسى آمده است. رسالة 
ــتان هاى بودايى مجموعه جاتكه ها شباهت  لغت موران با بعضى از داس

دارد (مجتبايى،1380: 19).
4. پيام فصل هاى رساله

پيام تمثيل فصل اوّل: پيام داستان، مضمون سخن معروف «كلّ شىءٍ 
ــتناد به آيات فوق و نمادها،  ــهروردى با اس ــت. س يرجع إلى أصله» اس
ــت. وى از «ژاله» به عنوان نماد روح آدمى  منظور خود را بيان كرده اس

ــل و مبدأ خود  ــت، به اص ــمان به زمين آمده اس ــته كه از آس بهره جس
بر مى گردد و اصل لاهوتى انسان را بيان مى كند.

ــر و تجربه هاى  ــل معراج پيامب ــهروردى در اين تمثي فصـل دوم: س
صوفيان اصيل را كه در حقيقت، بيرون رفتن از مكان و جهات ششگانه 
ــرون رفتن از مكان  ــتن حجاب ها و بي ــان مى كند. وى برداش ــت، بي اس
ــاحت ملكوت مى داند.  ــدن به س ــيدن و واصل ش و جهات را لازمة رس
سنگ پشتان در اين تمثيل، بازماندگان از سلوك هستند كه سخن حاكم 

(پير طريقت) را درنيافتند و او را معزول كردند.
فصل سوم: شيخ در اين داستان محال بودن تجلىّ كامل در عالم 
ــوت را مطرح مى كند. او براى بيان مطلب، از نمادهاى ذكرشده  ناس
ــالك براى رسيدن به حق،  بايد  ــت. س و آيات قرآنى بهره گرفته اس
ــاحت ملكوت  ــيان تن را ترك كند، علايق را كنار بگذارد تا به س آش

راه يابد.
فصل چهارم: سهروردى در اين تمثيل راز اصلى معرفت را بيان كرده 
ــاه بيت غزل عرفان و راز  ــت. رمز «جام جم» يا «جام كيخسرو»، ش اس
ــود. جام جهان نما نمودار دل سالك است. دل  ــوب مى ش معرفت محس
ــازد كه از ده بند حواسّ ظاهرى  ــكار مى س زمانى حقايق ملكوت را آش
ــد. نكتة مهم اين  ــمانى بيرون آي ــود و از عالم جس و باطنى خلاص ش
ــاده بودى، جام  حكايت، در عبارت «غلاف جام كه چون ده بند آن گش
ــته بودى» است، كه سهروردى نسبت معكوس،  بدر نيامدى و چون بس
ــى و فعاليت حواسّ ظاهرى و باطنى برقرار  ــان فعّال بودن قوّة روحان مي

كرده است. 
ــهروردى تجلىّ كامل در عالم ناسوت را  فصل پنجم: در اين واقعه س

محال و فنا شدن را عامل بقا مى داند.
ــتان دلى را ترسيم مى كند كه  ــهروردى در اين داس فصل ششـم: س
ــور حق را در خود  ــت و مى تواند ن ــده اس همچون آينه، صاف و پاك ش
منعكس كند. وى در اين  فصل مى خواهد شطحيّات كسانى مانند حلاج 

(انا الحق) و بايزيد بسطامى (سبحانى ما اعظم شأنى) را توجيه كند.
فصل هفتم: در اين فصل، سهروردى رابطة بين خداوند و جهان را به 
رابطة بين خانه و كدخداى خانه تشبيه كرده است. موعظه اى كوتاه، اما 

اساسى دربارة سلوك است.
فصل هشتم: در اين فصل به نكات صوفيانه اشاره شده و از «نفس» 
ــفى آن (نفس  ــاى صوفيانة آن (نفس امّاره)، نه به معنى فلس ــه معن - ب
ــا خواهش هاى نفس  ــت. به اين دليل، بايد ب ــخن گفته اس ناطقه) - س

مخالفت كرد.
فصل نهم: در اين بخش سهروردى علتِ ناپديد شدن چراغ در آفتاب 
ــت. از نظر صوفيه، چراغ همان عقل است  را به صورت تمثيل آورده اس
كه با آنكه مدير است، در برابر عشق عاجز است. اين تمثيل با استناد به 

آيات قرآنى بيان شده است.
5. چند نمونه از تمثيلات

ژاله: شبنم، نماد روح آدمى است كه به اصل خويش برمى گردد.
ــت (فرهنگ معين). در  سُـلحَفات: جمع آن «سُلحُف» است؛ لاك پش
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ــلوك درمانده اند؛ بازماندگان  ــتند كه از سير و س ــى هس اصطلاح، نفوس
از سلوك.

مرغ: نماد روحى است كه از مكان بيرون است.
سليمان: عقل كل، خداوند.

ــت كه گرفتار زرق و  عندليب: بلبل (فرهنگ معين). كنايه از روحى اس
برق دنيا باشد.

حربا: كنايه از نفسى صاف و روشن است كه از انواع عالم بالا فيض 
دريافت مى كند. حربا اشاره به حلاج است.

ــتند؛  ــى كه در ظلمت مادّه غرق هس خفّاش (بومان): كنايه از نفوس
كسانى كه در اثر شيفتگى به دنيا و بهره هاى آن، غرق در ظلمت شده اند 

و كور و كر و لال گرديده اند. 
باغ: عالم ارواح و عقول است. 
آب: چشمه هاى معرفت است.

ــى  ــت كه با الحان خوش، فيض بخش طيور: منظور ارواح مجرّده اس
مى كنند.

ــت كه در جهان رنگ آميزى  طاووس: كنايه از روح گرفتار كالبد اس
گرفتار شده است. 

ــده و از وادى حقيقت دور  ــى كه نور معرفت به دلش نتابي ابلـه: كس
است.

ــه آن «عقل»  ــه صوفيه ب ــت ك ــا همان چيزى اس چـراغ: در اينج
مى گويند.

آفتاب: همان عشق است كه عقل در برابر آن عاجز است6.
نتيجه

ــهروردى را افزايش بلاغت،  مى توان انگيزه و علت رمزآيينى س
ــى كلام و همچنين ايجاد  ــت كلام و يا آرايش گفتار و زيباي ظرفي
ــت. اهميت  جاذبة معنوى و روحانى براى برانگيختن مريدان دانس
ــتعمال  آنها  ــهروردي  در اس ــت  كه  س  اين  نوع  رموز از اين  لحاظ  اس
ــاس  نمي كرده  و توانسته است با قوة  بى نظير خود،  محدوديتي احس
ــبب ، پژوهش دربارة  اين  رموز و كشف   آنها را بيان كند. به همين س
ــت و ملاك مشخّصى براى  ــوار اس ــيار دش مفاهيم  آنها، كارى بس
دست يافتن به آنها وجود ندارد  و كشف  هر مورد يا حداكثر هر دسته 
ــت  و از طرف  ديگر،  ــيع اس  از اين رموز، نيازمند دقت  و تحقيقي  وس
ــتباه در مفاهيم  و معاني  واقعي  اين  رموز  موجب مى شود مقاصد  اش

فلسفى و عرفانى وى آشكار نگردد.
 البته آشنايي  با دستگاه  انوار و اشراقات  شهاب الدين  سهروردى 
و رمز و رموزات  فلسفي  و اساطير ايران باستان، كليدى براى درك 
ــت يابى به مرادات شيخ، از قبيل «كنيزك  ــت و همچنين دس آنهاس
ــل ) و نظاير  ــر دهم » (آواز پر جبرئي ــل  نظر او با نظر پي ــي  و تقاب  حبش
ــتلزم شناخت آراء فلسفى و عرفانى و تحليل  دقيق  رسايل   اينها، مس

تمثيلي  اوست. 
نام هاي  رسايل  و شيوة  نگارش  زيبا و شيوا و بيان   سهروردي،  همگي  
نشان دهندة  ذوق  و طبع  لطيف  و تخيّل  بى نظير اين  حكيم نام آور است.

پى نوشت
* كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى.

ــفهبدى، همان نفوس ناطقه هستند؛ گرچه خود حاصل اشراقات اصحاب  1. انوار اس
اصنامند، اما مدير و مدبرّ برازخ جسمانى و قواى حياتى عالم ما و ساير عوالم غير نورى اند.

2. سهروردى چون خورشيد را از جهتِ افاضة نور و حرارت - به تبع سنن ايرانى- 
سرچشمة انتفاع عظيم دانسته، در مقالات خود گاهى از آن به نام «نيّر اعظم» و گاهى 
ــدة «هوره خشته» است - ياد مى كند  ــتايى وى، «هورخش» - كه پارسى ش به نام اوس

و او را واسطة افاضة كيان خره (فرة كيانى) مى داند (فرهنگ معين، ج 6، ص 2310).
ــراق و ايران باستان، ويژة بزرگان و رؤسا است و  ــنّت اش 3. «خره» يا «فره» در س
خرة كيانى، ويژة ملوك و فرمانروايان و پهلوانان بزرگ. به قول سهروردى، اعطاء قوت 
ــت و برترى پاره اى از افراد بر پاره اى ديگر  ــان مى كند و موجب مزيّ و راى در افراد انس
مى شود. گويا اين فرة ايزدى، بجز فره هايى است كه از عالم بالا در نهاد موجودات افاضه 

مى شود (يشت ها، ابراهيم پورداوود، ص 212).
ــت كه اصحاب  ــروف» نيز مى گويند، علمى اس ــر، كه آن را «علم الح ــم جف 4. عل
ــند و  ــيلة آن حروف، همة حوادث را تا انقراض عالم مى شناس ــا مى كنند، به وس آن ادع
ــراى اولين بار، امير مؤمنان، على (ع)، از به كار بردن حروف  ــى ادعا كرده اند كه ب گروه
ــا و قدر بود،  ــت آنچه در لوح قض ــازى با طريقى مخصوص، توانس ــتگانة ت بيست وهش
ــتداران خود  ــم را اهل بيت از او به ارث برده اند و كاملان و دوس ــتخراج كند. اين عل اس
ــفه گويند: جفر عبارت از لوح قضاست، كه  ــاختند. برخى از فلاس را نيز از آن بهره مند س
ــت. واضح است كه بيشتر اين  ــيميا نيز همين اس از آن عبارت عقل كل كنند. گويند س

مطالب بى اساس است.
5 و6 . براى شرح مبسوط تر، ر.ك: سجادى 1376.
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